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فروع علم اجمال
جلسه 19 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

یادآوری 1

بحث به اينجا رسيد كه اگر اين شخص كه مداند دو سجده از او فوت شده، علم دارد كه يك سجده از ركعت اخيره است و يك
سجده از غير اخيره. اينجا بحث در اين بود كه آيا اين دو سجدهاي كه حالا بايد انجام بدهد به چه كيفيت انجام بدهد؟ در اینجا دو

قول وجود دارد:

«قول اول»: اینه بوییم مثل آن فرع اول بعد از سلام نماز دو سجده را قضا كند و بعنوان القضاء انجام بدهد؟ كه مشهور همين
را مگويند.

«قول دوم»: اينه بوئيم بين انجام مناف و عدم مناف فرق وجود دارد؛

یعن اگر ملف مناف انجام داده، اينجا نمازش باطل است و بايد كل نماز را اعاده كند، كما اينه مرحوم محقق عراق(ره) در
كتاب «روائع الامال ف فروع العلم الاجمال» اين نظر را دارند و لو در حاشيهي کتاب «العروة الوثق» نظر ديري را دارند.

ول اگر ملف مناف انجام نداده، اينجا هنوز نمازش تمام نشده، چون يك سجده از ركعت اخيره را نياورده و لذا اين تشهد و
:غير محلّه» و در نتيجه هنوز داخل نماز است. بنابراین بايد تدارك ببيند یعن كه داده «وقع ف سلام

اولا: سجدهي اخيره را بياورد و بعد تشهد و سلام را انجام دهد.

ثانیاً: بعد از سلام، قضاي سجدهي دير را بجای آورد. اين قول است كه در مقابل قول مشهور است.

خلاصه اینه:
مشهور بين انجام مناف و عدم انجام مناف فرق نمگذارند و مگويند چه مناف انجام داده باشد و چه انجام نداده باشد، باید
دو سجده قضا كند، اما در مقابل نظر مشهور، بين مناف و عدم مناف تفصيل قائلند، چه اینه با وجود مناف، نماز باطل است

و با عدم مناف هم به همين كيفيت خاص كه الآن بيان كرديم بايد آورده شود.

یادآوری 2

منشأ اين دو قول این است كه قائل به قول اول یا مشهور اين سلام را مخرج از نماز مدانند و مگويند: ولو در ركعت اخيره يك
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سجدهاش را نياورده، اما اين تشهدي كه خواند و بعد سلام را داد، اين سلام مخرج از نماز است، نمازش را تمام كرده.

اما قائل به قول دوم مگويد: اين سلام «وقع ف غير محلّه» و اين سلام مخرج از نماز نيست و اين شخص هنوز در حال نماز
است.

اين منشأ اختلاف بین اين دو قول است. لذا منشأ قولين اين است كه آيا ما اين سلام را مخرج از نماز بدانيم يا مخرج از نماز
ندانيم؟

یادآوری 3

عرض كرديم كه برخ آمدند به اين روايت صحيحهي حلب استدلال كردند و گفتند اطلاق اين روايت مگويد سلام مخرج از
نماز است! كه روايت را ديروز بيان كرديم و خوانديم. باز من روايت را مخوانم؛ این صحيحه در کتاب «وسائل الشیعة» جلد
ششم كتاب الصلاة ابواب سلام باب چهارم حديث اول صفحه 426 آمده است و سندش از حلب، از امام صادق(عليه السلام)

زع هال ترا ذَكم ل(عليه السلام) كهدِ البو عبا قَال قَال ِلَبالْح ناست و روایت صحيحه است، حضرت(عليه السلام) فرمود: «ع
و جل بِه و النَّبِ(صل اله عليه وآله) فَهو من الصَة و انْ قُلْت السَم علَينَا و علَ عبادِ اله الصالحين فَقَدِ انْصرفْت» يعن اگر

.«فْترسلام را دادي «انْص

مشهور مگویند: اين روايت اطلاق دارد، يعن اگر كس عمداً اين سلام را در هر جاي نماز ذكر كرد، اين انصراف از نماز بوده
و مخرج از نماز است؛ به عبارت دیر اگر كس عمداً در ركعت دوم اين سلام را خواند، مخرج از نماز است، و اگر عمداً در

ركعت چهارم این سلام را خواند، مخرج از نماز است؛ پس اطلاق روايت مگويد: اگر ملف در ركعت چهارم تشهد را خواند و
سلام را داد یعن گفت: «السَم علَينَا و علَ عبادِ اله الصالحين» در اینجا نمازش تمام شده، حال اگر او يك سجده را فراموش

كرده بود باز هم نمازش تمام شده. خلاصه اطلاق روايت اين است که مگويد: اگر اين سلام را عمداً در هر جای از نماز
خوانديد نمازتان تمام شده است.

(قدس سره) در استدلال به صحیحه حلبمناقشه امام خمین

عرض كرديم كه امام خمین(قدس سره) در رسالهي فروع علم اجمالشان یا «الرسائل العشرة» مفرمايند: به نظر ما اصلا اين
روايت ربط به ما نحن فيه ندارد و اين روايت به رد عامه نظر دارد؛ چون علماي عامه فتوايشان اين است كه در تشهد اول اين

«السَم علَينَا و علَ عبادِ اله الصالحين» را مخوانند و البته اهل سنت اين سلام را در تشهد اول مخوانند یعن «السَم علَينَا
و علَ عبادِ اله الصالحين» را مگويند.

پس امام خمین(قدس سره) مفرمايند: روايت نظر دارد به اين كاري كه سنها مكنند؛ پس در همان ركعت دوم با آوردن اين
سلام، نمازشان را تمام مكنند؛ اما اينه اگر اين سلام در ركعت اخيره واقع شود، این روایت نظر به آن ندارد، بله روايت به

فعل عامه نظر دارد؛ یعن فعل عامه، آوردنِ اين سلام در تشهد اول است؛ نظر آنها نسبت به تشهد اول چنين مطلب است.

چهار شاهد روای برای صحت ادعای امام خمین(قدس سره)

بعد امام خمین(قدس سره) چهار شاهد بر مدّعايشان ذكر كردند و مفرمايند:



«شاهد اول»: ما يك روايت داريم که به نام روايت ابكهمس مشهور است، كه اين اب كهمس در کتب رجال از اصحاب امام
صادق(عليه السلام) ذكر شده است؛ اما توثيق ندارد و این روایت در همان سند و مصدري كه قبلا گفتيم، باب چهارم حديث
نع ماشالْه قُوبعي نب لع نالٍ عفَض نب لع نب نسالْح ندَ بمحا نوبٍ عبحم نب لع ندِ بمحم نع نَادِهسبِا دوم است. «و

لْتُهاس كند؛ «قَالكهمس از امام صادق(عليه السلام) نقل م (عليه السلام)» ابهدِ البع ِبا نسٍ عمهك ِبا نع ملسم نانَ بورم
قَال وه افرانْص اتُهكرب و هةُ المحر و ِا النَّبهيكَ الَيع مَالس سالنَا جا و دِ فَقُلْتلتَّشَها ليهِمف تلَسذَا جا نلَتَيوا نتَيعكالر نع

و هةُ المحر و ِا النَّبهيكَ الَيع مَكند كه اگر من در ركعت دوم در تشهد «السكهمس به امام(عليه السلام) عرض م اب «
فرمايد: اگر گفتو در ادامه امام(عليه السلام) م «ذَا قُلْتا نَل را خواندم آیا اين انصراف از نماز است؟ فرمود نه، «و «اتُهكرب
«السَم علَينَا و علَ عبادِ اله الصالحين فَهو انْصراف» اين مشود انصراف. پس ببينيد اين روايت هم باز نظر دارد به آنچه كه

در تشهد اول آورده شده.

ِبا نرٍ عسيم دِيثح ر بن عبدالعزيز است كه اين صحيحه، حديث ششم اين باب است؛ «وشاهد دوم»: در صحيحه ميس»
جعفَرٍ(عليه السلام) قَال» از امام باقر(عليه السلام) كه فرمودند: «شَيىانِ يفْسدُ النَّاس بِهِما صَتَهم» امام باقر(عليه السلام)

نَا ولَيع مَالس لجالر لا قَومدُهحكنند، «ادهند كه نماز را با اين كارها باطل مفرموده: اهل سنت دو كار در نمازشان انجام م
علَ عبادِ اله الصالحين يعن ف التَّشَهدِ اولِ» كه حالا اين «يعن» را شايد خود ميسر ذكر مكند؛ امام باقر(عليه السلام)

مفرمايد: اينها كه در تشهد اولشان «السَم علَينَا و علَ عبادِ اله الصالحين» مگويند نمازشان باطل مشود و نماز به عنوان
نماز چهار ركعت و نماز عشاء واقع نمشود.

البته میسر يك روایت ديری هم شبیه این مطلب از امام باقر(عليه السلام) دارد: «محمدُ بن الْحسن بِاسنَادِه عن احمدَ بن محمدٍ
«متَهَا صبِهِم دُ النَّاسفْسانِ يىفَرٍ(عليه السلام)» چون در آنجا هم «شَيعج ِبا نرٍ عسيم نونٍ عميم نةَ بلَبثَع نرٍ عنَص ِبا ناب نع

آمده است؛ كه اينها ظاهراً يا در تشهد و يا در جاي دير مگويند: «تَباركَ اسمكَ و تَعالَ جدُّكَ و  الَه غَيركَ»، كه امام(عليه
،«ينحالالص هادِ البع َلع نَا ولَيع مَالس لجالر لقَو و منْهع هال فَح الَةهبِج الْجِن قَالَتْه ‏ءَش وا هنَّما فرمايد: «والسلام) م

اجنه اين مطلب را گفتند و خداوند متعال آن را از آنها حايت كرده و اهل سنت هم اين را به عنوان كلام خدا در نماز ذكر
مكنند!؟. پس اين هم شاهد دوم بود كه امام خمین(قدس سره) ذكر كردند. (وسائل ‏الشيعة، ج6 ص410)

«شاهد سوم»: مرسله صدوق(ره) است؛ در مرسلهي صدوق(ره) در وسائل جلد اول صفحه 410، آنجا نیز همين مطلب را دارد:
ندَ ابفْس(عليه السلام)» كه اين مرسلات صدوق(ره) مسلّماً معتبر است؛ «اادِقالص بن الحسين صدوق قال، قَال محمد بن عل»

مسعودٍ علَ النَّاسِ صَتَهم بِشَيىين»، ابن مسعود نماز اهل سنت را با دو چيز فاسد كرد؛ «بِقَوله تَباركَ اسمكَ و تَعالَ جدُّكَ و هذَا
.«ينحالالص هادِ البع َلع نَا ولَيع مَالس هلبِقَو ا ونْهع َالتَع هال اهفَح الَةهبِج الْجِن قَالَتْه ‏ءَش

«شاهد چهارم»: روايت صحيحهي فضل بن شاذان(ره) از امام هشتم(عليه السلام) است؛ امام هشتم(عليه السلام) در نامهاي كه
به مأمون نوشتند، كه این روایت در جلد ششم کتاب وسائل الشيعة باب دوازدهم از ابواب تشهد، حديث سوم صفحه 410 آمده
است. «و ف عيونِ اخْبارِ بِاسنَادِه عن الْفَضل بن شَاذَانَ عن الرِضا(ع) ف كتَابِه الَ الْمامونِ قَال و  يجوزُ انْ تَقُول ف التَّشَهدِ

اولِ السَم علَينَا و علَ عبادِ اله الصالحين»، امام(عليه السلام) به مأمون ‐چه اینه گويا مأمون در تشهد اول نمازش اين
جمله را مخوانده،‐ مفرمايند: اين درست نيست كه سلام را در تشهد اول مگوئ» ،نَّ تَحليل الصَة التَّسليم»، تسليم

موجب تحليل است، يعن آنچه كه با تبيرة الإحرام براي مصلّ در نماز حرام مشود با تسليم حلال مشود؛ «فَاذَا قُلْت هذَا فَقَدْ
سلَّمت»، یعن وقت اين را گفت معنايش اين است كه تو سلام را دادي و تمام شد.

امام خمین(قدس سره) در نهایت مفرمايند: با اين مطالب كه ما ذكر كرديم و اين شواهدي كه ذكر كرديم، نمتوانيم بوئيم آن
صحيحهي حلب يك اطلاق دارد، اطلاقش مگويد اگر سلام را در آخر نماز آوردي، اين هم باز عنوان مخرج را دارد.



بررس دو شبهه و رد آنها

شبهه اول
اينجا يك شبهه پيش مآيد؛ به اینه بوييم چه اشال دارد امام(عليه السلام) دو امر را در این روايات صادر فرموده باشند:

هادِ البع َلع نَا ولَيع مَعامه كه در ركعت دوم نماز «الس بر عامه کردند، يعن ه امام(عليه السلام) ردامر اول»: این»
الصالحين» را مخوانند؛ امام(عليه السلام) مفرمايند: اين کار باطل است و نمازشان را فاسد كرده و اين به عنوان نماز چهار

ركعت واقع نمشود؛

«امر دوم»: اینه امام(عليه السلام) يك ضابطهاي بیان فرمودند یعن فرمودند اين صيغه، صيغهي سلام است و مخرج از نماز
د دوم باید به طريق اولخرج از نماز شده است. پس سلام در تشهل آمد اين سلام را خواند، مد اودر تشه است و اگر كس

مخرج از نماز باشد.

رد شبهه اول
جواب اين است كه در ما نحن فيه به دو دلیل نمتوانيم اولويت بيريم؛ چون فرض ما در ما نحن فيه اين است كه در اين
وويد، «فَهرا ب «ينحالالص هادِ البع َلع نَا ولَيع مَالس» د اول اگر كسه در تشهركعت اخيره يك سجده را نياورده، اين

انْصراف»، مفروضش در جاي است كه همه اجزاء دير را آورده، در اينجا و در ما نحن فيه مفروض اين است كه يك سجده
را نياورده. الآن اگر كس بلند شد بنشيند تشهد بخواند، يادش آمد كه اصلا سجده را نياورده، بايد برگردد و هر دو سجده را

بياورد. حالا در ما نحن فيه يك سجده را نياورده، تشهد مخواند، سلام مدهد، پس ما نمتوانيم بوئيم به طريق اول اين سلام
در اينجا عنوان مخرج را دارد.

به عبارت دیر، آن سلام كه در تشهد اول مخرج است مفروضش اين است كه ساير اجزاء را آورده و اولويت اين است كه اگر
هادِ البع َلع نَا ولَيع مَه همهي اجزاء را آورده، هر دو تا سجده را آورده، اگر آمد «السدر ركعت چهارم با فرض اين

الصالحين» را خواند «فَهو انْصراف»؛ اما اين غير از فرض بحث ماست، زیرا فرض بحث ما اين است كه يك سجده را
نياورده، يعن فرض ما اين است كه دو سجده را نياورده یعن ي از آنها سجده اخيره است و ديري نیز از غير اخيره.

بنابراین اينجا نمتوانيم اولويت را اثبات كنيم. پس كس به امام خمین(قدس سره) اعتراض نند که درست است اين روایت رد
بر عامه است؛ اما به طريق اول در ما نحن فيه اگر اين سلام در ركعت چهارم واقع شد مخرج است و مشود به اين روايات
استدلال كرد! خیر، چنین اولویت در اینجا وجود ندارد، زیرا مفروض ما اين است كه يك سجده را نياورده و سلام داده است.

این شبهه اول بود.

شبهه دوم
روايت صحيحهی حلب و اين كاري كه عامه انجام مدهند، صورت است كه سلام را عمداً انجام مدهد، يعن كس بعد از

تشهد اول عمداً بويد: «السَم علَينَا و علَ عبادِ اله الصالحين»؛ اما آنجاي كه سهواً انجام بشود، اينجا شاملش نمشود، اگر
كس در ركعت دوم، ‐حالا ما باشيم و همين روايات،‐ سهواً از زبانش «السَم علَينَا و علَ عبادِ اله الصالحين» صادر شد،

این سلام سهوی مخرج نيست؛ لذا اين روايات صورت عمدي را مگويند؛ اما صورت سهوي را نمگویند.

رد شبهه دوم
البته درست است که اين روايات فرض عمدي را مگويد اما الان در ما نحن فيه اين سلام كه در رکعت چهارم داده شده

عمدي است. چون فرض این است که الآن كس تشهد را خواند و عمداً هم سلام داد، اما بعد از سلام فهميد يك سجده از رکعت



اخيره و يك سجده هم از رکعت غير اخيره را نیاورده، پس اين سلام در ما نحن فيه عنوان عمدي را دارد و از اين جهت اين
روايات مشل ندارد؛ يعن كس نيايد بويد بحث سهو است و اين روايات اصلا مورد سهو را شامل نمشود! خیر، ما نحن فيه

اصلا بحث سهو نيست و عنوان عمد را دارد.

ال استدلال به صحیحه حلباش
منتها عرض كرديم كه اين عمدش در جاي است كه بقية الاجزاء انجام شده باشد، ول در ما نحن فيه نمشود، لذا اين روايت را

بايد كنار بذاريم. حالا آيا با قطع نظر از اين روايات، ما روايات ديري داريم كه اين سلام را مخرج نماز بداند؟ حالا كاري به
عامه هم نداريم.

کلام مرحوم آیت اله بروجردي(ره)

البته باز قبل از اينه وارد اين بحث شويم يك كلام را از مرحوم آیت اله بروجردي(ره) نقل كنيم. ايشان يك مطلب دارند كه با
اين روايات كه الآن خوانديم سازگاري ندارد! مرحوم آقاي بروجردي(ره) که به آراء عامه خيل مسلّط بوده، در كتاب «نهاية

التقرير» كه مرحوم والد ما(ره) به عنوان تقريرات صلاة مرحوم آقاي بروجردي(ره) نوشتهاند، در جلد دوم صفحه 309،
مفرمايند:

و هةُ المحر و ملَيع مَآنها «الس شود، همان صيغهي سوم است؛ يعننزد علماي عامه آن صيغهاي كه با آن سلام واقع م
بركاتُه» را سلام مدانند ول «السَم علَيكَ ايها النَّبِ و رحمةُ اله و بركاتُه» را سلام نمدانند يعن آن را محلّل و مخرج

نمدانند و نیز «السَم علَينَا و علَ عبادِ اله الصالحين» را محلّل و مخرج نمدانند.

ایشان مفرمايند: «و قد ظهر لك سابقا أنّ صيغة التسليم» يعن صيغهي سلام «عند العامة كانت منحصرةً ف الصيغة الاخيرة و
أما الصيغتان الاوليان فقد كانتا عندهم من تحيات التشهد» اين را جزء تحيات تشهد مدانند «وكانوا يقولون باستحبابهما قبل

و ِا النَّبهيكَ الَيع مَوييد: «السگويند مستحب است که بويند، مرا ب «هال ا لَها  ْندُ اشْهه «اقبل از اين الشهادتين» یعن
رحمةُ اله و بركاتُه، السَم علَينَا و علَ عبادِ اله الصالحين، َ اشْهدُ انْ  الَه ا اله وحدَه  شَرِيكَ لَه» و در ادامه م فرمایند

که: «نعم ذهب الشافع إل وجوبهما قبلهما» و باز همين مطلب را كه امام خمین(قدس سره) دارند، البته حتما مدانيد
امام(قدس سره) با آن عظمت علم كه داشتند، در درس مرحوم آیت اله بروجردي(ره) شركت مكردند، چه اینه اصول

مرحوم آقاي بروجردي(ره) دو تقرير دارد كه ي از آنها را امام خمین(قدس سره) نوشتند و به نام «لمحات الاصول» چاپ
شده است و البته بسيار هم محم و متقن نوشتهاند. حال آيا بحث صلاة آقاي برورجردي(ره) را ايشان مرفتند يا نه؟ من

اطلاع ندارم.

اما خود مرحوم آیت اله بروجردي(ره) در «نهاية التقرير» جلد دوم صفحه 309 مفرمايند:

اين روايات، يعن صحيحه حلب و امثال اينها، «و حينئذ فيظهر أنّ المقصود من الأخبار المتقدمة هو الرد عليهم، بأنّ السلام
نَا ولَيع مَالس» التشهد الأخير إذا وقع قبل الشهادتين»؛ ببينيد اهل سنت وقت التشهد الأول، و كذا ف علينا، يوجب الانصراف ف

علَ عبادِ اله الصالحين» را به عنوان تحيت تشهد مدانند و تحيت را معمولا قبل انجام مدهند، مفرمايند ائمه مخواهند
بويند شما وقت مگوئيد: «السَم علَينَا و علَ عبادِ اله الصالحين» نمازتان تمام شده، انصراف حاصل شده، حالا اين

روايات ظهور در اين دارد كه اهل سنت اين را به عنوان سلام ذكر مكردند؛ امام(عليه السلام) روي مبناي اماميه مفرمايند:
اين سلام است، شما بخود مگوئيد اين تحيت است، اين عنوان سلام را دارد و اين مخرج از نماز است.



ما مخواهيم ببينيم آيا ما دليل داريم كه اين سلام كه با اين خصوصيات، يعن فرض كنيم كس سجده اخيره را فراموش كرد
و تشهد را خواند و سلام داد، آيا اين سلام مخرج از نماز هست يا نه؟ امام خمین(قدس سره) به دو تا دليل تمسك كردند كه اين

سلام مخرج است:

دلایل امام خمین(ره) بر مخرج بودن سلام

«دليل اول»: این است که مفرمایند ارتاز متشرعه است، به ارتاز متشرعه كه انسان مراجعه مكند، به ارتاز خودش هم
مراجعه مكند، كس كه چهار ركعت را خوانده، تشهد را خوانده و سلام داده و يادش افتاد يك سجده در ركعت اخيره نياورده

است لذا از او اگر سوال كنيد كه آقا نمازت تمام شد یا خیر؟ مگويد بله نمازم تمام شد ول يادم افتاد كه يك سجده را نياوردم،
حالا چار كنم؟ در ارتاز متشرعه اين است كه اين نماز تمام شده، اين دليل اول ايشان بود.

«دلیل دوم»: دليل دوم كه آوردند، «پنج» روايت است؛
«روايت اول»: صحيحه محمد بن مسلم در همين جلد ششم وسائل، صفحه 401 كتاب الصلاة باب هفت حديث دوم، صحيحه

محمد بن مسلم است «و بِاسنَادِه عن الْحسين بن سعيدٍ عن فَضالَةَ و صفْوانَ جميعاً عن الْعَء عن محمدٍ عن احدِهما(عليهما
َّتد را يادش رفته، «حشود، تشهمردي از نمازش جدا م «رِفنْصي َّتدَ حالتَّشَه قَدْ نَس و هتَص نغُ مفْري لجالر السلام) ف
ينْصرِف»، يعن سلام داده و از آن مان رفته است «فَقَال انْ كانَ قَرِيباً رجع الَ مانه»، حالا كه بلند شد و رفت، اگر نزديك
جاي است كه نماز خوانده، برگردد اول است كه همان جاي كه نماز خوانده بنشيند تشهدش را قضا كند، و اگر از جاي كه

نماز خوانده ي دو كيلومتر فاصله گرفته، «و ا طَلَب ماناً نَظيفاً فَتَشَهدَ فيه»، يك جاي پاك را پيدا كند و در آن تشهد بخواند
«و قَال انَّما التَّشَهدُ سنَّةٌ ف الصَة»، تشهد سنّت در نماز است. شاهد ما در اين روايت چيست؟ اين روايت كه مربوط به تشهد
است! اينجا مگوئيم عرف الغاء خصوصيت مكند و مگويد اگر كس نماز را خواند و تشهد را نخواند و سلام داد، امام(عليه
السلام) مفرمايد: اين شخص بايد قضا كند، عين همين مطلب در مورد سجدهی اخيره هم هست، يك سجده فراموش شده كه
بايد او هم قضا كند، پس از اين جهت فرق بين تشهد و سجده نيست و الغاء خصوصيت مشود، حالا كه الغاء خصوصيت
كرديم نتيجه اين مشود كه سلام موجب و مخرج از نماز است، پس فرق بين تشهد فراموش شده يا سجدهي فراموش شده

نيست! اين روايت اول بود.

«روایت دوم»: روايت دوم كه امام خمین(قدس سره) استدلال مكنند حديث « تُعاد» است؛ اين حديث خيل به درد
مسئلهگوها مخورد، همه جا كه لازم نيست يك روحان برود رساله را ببيند، مردم سوال مكنند كه من در ذكر ركوع نمازم

َلعا ِبانَ رحبگفتم: «س ،«دِهمبِح و يمظالْع ِبانَ رحبويم: «سه ببه جاي اين را گفتم؛ یعن يك ذكر باطل اينطوري گفتم مثلا
و بِحمدِه»، آیا نمازم باطل است يا خیر؟ نه در اینجا نماز باطل نیست به دلیل قاعده « تُعاد» چه اینه قاعده « تُعاد» مگويد:
« تُعاد الصَةُ ا من خَمسة الطَّهورِ و الْوقْتِ و الْقبلَة و الركوع و السجودِ» یعن نماز در پنج جا بايد اعاده شود؛ وقت و طهور

و قبله و ركوع و سجدتين، اما در غير اينها لازم نیست، که ي از اینها، همين است به اینه اگر كس سجدهاي را فراموش
كرده، قاعده « تُعاد» مگويد اين نياز به اعاده نیاز ندارد و اين نماز صحيح است و لو سجده اخيره است، اما بايد قضا كند،

تشهد را اگر يادش رفته، اخيره و غير اخيره فرق نمكند، اين شخص بايد قضا كند و نمازش صحيح است و نيازي به اعاده
ندارد.

«روایت سوم»: ايشان موثقه اب بصير است و بخاطر اینه سماعه در طريقش وجود دارد لذا روايت موثقه است، سماعه هم كه
نالَةَ عفَض نيدٍ ععس نب نيسالْح نع مسلك است، در همين جلد ششم صفحه 403 باب هفتم حديث ششم، «و دانيد واقفم
الْحسين بن عثْمانَ عن سماعةَ عن ابِ بصيرٍ قَال سالْتُه عن الرجل ينْس انْ يتَشَهدَ»، يك مردي فراموش مكند تشهد بخواند،

«قَال يسجدُ سجدَتَين»، دو تا سجده سهو بايد بياورد، «يتَشَهدُ فيهِما»، تشهدش را هم بايد قضا كند.



اين روايت هم دلالت دارد بر اينه سلام موجب انصراف است، آن وقت ببينيد اين روايت مطلق است، در ركعت اخيره اگر
انسان سجده را فراموش كرده، يا تشهد را فراموش كرده، دلالت دارد سلام موجب خروج از نماز است مطلقا، يعن مخواهد
مناف انجام داده باشد يا انجام نداده باشد، خواه مربوط به اخيره باشد و خواه مربوط به غير اخيره باشد و خواه وقت تدارك

باق باشد و یا وقت تدارك باق نباشد، در همه این موارد مطلقا موجب خروج از نماز است.

«روايت چهارم»: صحيحهی «حم بن حيم» است كه در جلد هشتم وسائل صفحه 200، ابواب خلل، همين كتاب الصلاة باب
سوم حديث ششم است. «و عنْه عن محمدِ بن الْحسين عن جعفَرِ بن بشيرٍ عن حمادِ بن عثْمانَ عن حم بن حيم قَال سالْت ابا
ا كند، «فَقُلْتكَ»، قضاء مذَل قْضي كَ فَقَالدَ ذَلعب رذْكي ا ثُمنْهم ‏ءَّوِ الشدَةً اجس وةً اعكر هتَص نم نْسي لجر ن(ع) عهدِ البع

.« ةَ»، نمازش را هم بايد اعاده كند؟ «فَقَالَيدُ الصعي

اينجا دقّت كنيد اين صحيحه «حم بن حيم» راجع به ركوع هم دارد، اما نسبت به ركوعش روايات دير مآيد آن را از بين
مبرد، كه اگر كس ركوع را يادش رفته باشد بايد نماز را اعاده كند، نمازش باطل است، اما ضرري به بقيهي روايت از حيث

حجيت وارد نمكند.

«روایت پنجم»: آخرين روايت كه امام خمین(قدس سره) تمسك كردند صحيحه «منْصورِ بن حازِم» است كه در جلد ششم
نب لع نفَرٍ ععج ِبا ندٍ ععس نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحوسائل صفحه 319 باب چهاردهم، حديث دوم از ابواب ركوع «م
الْحم عن ابانِ بن عثْمانَ عن منْصورِ بن حازِم عن ابِ عبدِ اله(ع) قَال سالْتُه عن رجل صلَّ فَذَكر انَّه زَاد سجدَةً قَال  يعيدُ

صَةً من سجدَة» نماز بخاطر يك سجده اعاده نمشود، جواب مطلق است، يك سجده چه اضافه بشود و چه كم شود، نماز
اعاده نمشود «و يعيدُها من ركعة» از يك ركوع اعاده مشود.

انصاف اين است كه حق با امام خمین(قدس سره) است و از روايت پنجم به خوب استفاده مشود كه سلام مخرج است.

نظر مرحوم آقاي بروجردي(ره) در فراموش دو سجده

يك عبارت را مرحوم آقاي بروجردي(ره) باز در همان کتاب «نهاية التقرير» در همين مسئله دارند كه مفرمايند: اين سلام كه در
روايات مخرج است، سلام است كه «وقع صحيحاً»، و آنجاي كه در اين مسئله مگويند دو تا سجده را فراموش كرده، الآن
كس دو تا سجده را فراموش كرد، تشهد را خواند، سلام را هم خواند، «و كون السلام محلّلا و مخرجا للمصلّ عنها، و موجبا
لحلّية ما حرمته تبيرة الإحرام الت ه افتتاح للصلاة»، حم كجاست؟ «لأنّ هذا الحم إنما هو فيما إذا وقع السلام صحيحاً لا

مطلقاً»، اين را در همان صفحه 276 از جلد دوم نهاية التقرير مگويند.

نظر امام خمین (ره)
طبق بيان امام خمین(قدس سره) بايد بوئيم باز اين سلام مخرج است ولو اينه حضرت امام(قدس سره) مفرمايند: در اينه

اين مورد را از روايات که سلام را مخرج مداند، استفاده كنيم ‐یعن فرض دوم‐ خيل مشل است، دوباره ترار مكنم؛
كس دو تا سجده را يادش رفت، در ركعت اخيره، دو سجده را نشست و فر مكرد هر دو را انجام داده، تشهد را خواند و

سلام را هم خواند، اينجا در اينه آيا اين سلام مخرج است يا نه؟ امام خمین(قدس سره) مفرمايند: انصاف اين است كه اين
استفاده از ادله «ف غاية الاشال» است و مشل است، مر اينه بوئيم آن صحيحه حلب كه اول بحث امروز خوانديم اطلاق

دارد و آن را هم گفتيم كه نظر به رد عامه دارد و نمتوانيم از آن استفاده كنيم. اما در آخر باز حضرت امام(قدس سره)
مفرمايند: حت در همين جا؛ اگر كس دو تا سجده را فراموش كرده، بوئيم الآن تدارك ببيند و بعد تشهد بخواند و بعد سلام

.«ويد: «لا يخلوا من قوةب



و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


